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  ۱۳۹۲  بهار ـ تابستان، ۱۲شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فلسفة اسلاميهاي  آموزه

  
  منزلت عرفان و قرآن در مقايسه با عقل

  سينا  ابنةدر انديش
  ١االله سراج   شمس  
  ٢  حسن رهبر  

  چكيده
بـاب اينكـه      صحت و سقم مدعاي مشهور در      بارةپژوهشي است در  اين جستارْ   

رسـي آثـار    ر بـا ب   گاننگارنـد .  صرفاً عقلاني محـض اسـت      سينا  ابن ِ  نظام معرفتي 
 را فيلسوفي صرفاً سينا ابن ، علميةخلاف آنچه در جامع  براند كه  مدعييناس  ابن
شناسي تكيه بر عقـل و         صرفاً به لحاظ روش    ودانند، ا   مي محور گرا و برهان   عقل

ــان ــسفه   رابره ــي فل ــي روش حقيق ــد  م ــت  دان ــث معرف ــا از حي ــناختي و  ام ش
ــان و شــريعت را رد   ارزش ــا عرف ــه تنه ــد، بلكــه   نمــيشــناختي، ن ــراي كن آن ب

شـناختي    روش ةمـشهور تنهـا از جنب ـ     مدعاي  بنابراين  . قائل است جايگاهي مهم   
وجـه  شناختي، به هيچ     هاي معرفتي و ارزش    گردد اما از حيث جنبه      مي آن تأييد 

 بر مباحث عملـي و عرفـاني و نيـز شـرع مقـدس و         سينا  پذيرفتني نيست، چه ابن   
 در اواخـر عمـر   سينا ابن ور كهاين با  ني همچن .دكن   مي هاي وحياني تأكيد   آموزه

                                                        
 ۴/۷/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۱۵/۲/۱۳۹۲: تاريخ دريافت.  
  .(sh.safarlaki@mail.ilam.ac.ir) استاديار دانشگاه ايلام. ١
  .(hassan_rahbar@yahoo.com) )نويسندة مسئول (دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي. ٢
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ِ   گرايش يافته است، با مباحث عملي و عرفـاني         ي عرفان و حكمت عمل    ي سو به
  .نمايد هايش، متعارض مي شده در نخستين كتاب طرح

  .شناختي سينا، عرفان، نظام معرفتي، ارزش  قرآن، عقل، ابن:يواژگان كليد
  مقدمه

اء در برابر مكتب اشراق و حكمت        مكتب مش  ،اسلاميفلسفة  هاي   در پژوهش همواره  
گــرا و   رئــيس ايــن مكتــب، فيلــسوفي كــاملاً عقــل ســينا، ابــن و  قــرار گرفتــهمتعاليــه
 الاشـارات و التنبيهـات    در اواخر عمـر در كتـاب        به شمار آمده كه تنها      محور   برهان

اي بـا مبـاني       ريـزي فلـسفه      ساخته است، هرچنـد در پـي       برخي مباني عرفاني را مطرح    
  .سان كه شيخ اشراق و ملاصدرا توفيق آن را يافتند، ناكام ماند ديني، آنعرفاني و 

بودن ذب  ادق يا ك  ا ص سينا،  ابنبا تكيه بر آثار     نويسندگان جستار حاضر بر آنند تا       
مبنـاي علـوم فلـسفي، از       به عنـوان    لذا علاوه بر جايگاه عقل،      . ندناين ادعا را اثبات ك    

 براي تبيـين جايگـاه هـر   . ي سخن خواهيم گفت بوعلةمنزلت عرفان و قرآن در انديش 
و » شـناختي  ارزش«،  »شـناختي  معرفـت «ة  از سه جنب  ها را     آنتوان   مييك از اين امور،     

  :كرد بررسي »شناختي روش«
عقـل يـا    «، بـه ترتيـب      »قـرآن « و   »برهان«هاي   ه مقصود از واژ    كه شايان ذكر است  

نيـز   مقـصود از عرفـان       . اسـت  »يانيهاي ديني و وح    آموزه« و   » مبتني بر تعقل   ِ  استدلال
 ِ   سؤال اصلي  .گردد دريافت مي  معنايي است كه از حكمت عملي و يا اشراق و شهودْ          

  :كنيم  ميمطرحگونه  حاضر را اين جستار
 صرف است؟ بـه عبـارت ديگـر، سـخن      مبتني بر عقلانيتِسينا  ابن ِ  آيا نظام فكري  

 بر عقل و برهان تكيـه دارد و عرفـان و    تنها سينا  ابنمشهور در باب اينكه نظام معرفتي       
  ؟ندارند، پذيرفتني استشريعت جايگاهي در اين نظام 

  شناختي عقل، دين و عرفان جايگاه معرفت
هاي تشخيص جايگاه و منزلت عقـل، ديـن و عرفـان در نظـام سـينوي،             يكي از روش  

شناسـي از     چـرا كـه معرفـت      ؛گانـه اسـت    ايـن موضـوعات سـه     شـناختي     معرفتتبيين  
 مباحـث فلـسفي و حتـي    ة برخي مقدم بر هم ةهاي مهم فلسفي است كه به عقيد       قولهم
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بحـث  بـه   شناسـي نيـز مـسائل گونـاگوني          مباحث معرفـت  دربارة  .  است شناسي  هستي
 ابتـدا   ،بـه همـين جهـت     . هاسـت   يكي از آن  بررسي منابع معرفت    شود كه     گذاشته مي 

  .كنيم بررسي ميگانه را از اين منظر  موضوعات سه

  نبع معرفت، ماك عقليادر
 حـسّي، خيـالي     سه نوع ادراكِ  او  .  يكي از منابع معرفت است     سينا  ابن ةعقل در انديش  

 محـسوس ارتبـاط     يءادراك حسّي مـستقيماً بـا ش ـ      .  را براي انسان قائل است     و عقلي 
يابـد امـا همچنـان        مـي   تجـرّد  ، محسوس از مـاده    يء ش ،دارد، سپس در ادراك خيالي    

يابد   مي راه دارد و نهايتاً هم از ماده و هم از عوارض آن تجريد            عوارض ماده را به هم    
 ِ   فعـل   ادراكْ ،سـينا   ابـن ة  بـه عقيـد   . )۷۵: ۱۳۷۵سينا،   ابن( شود  مي كه ادراك عقلي ناميده   

كنـد و بـه       مـي   ابتدا صور محسوسات را به كمك حـواس ادراك         نفس است و نفسْ   
بـدون  را اك صـور معقـول   ادروي . يابـد  درمـي  اين ادراك، صـور معقـول را        ةواسط

 ،نفـس انـسان بـه دليـل ضـعف         كه  كند و معتقد است       مي وساطت صور محسوس رد   
 بـه مطابقـتِ   او  .  نيـست   صور محسوس  ةواسطيابي به صور معقولْ بدون        به دست قادر  

اگر اين مطابقت   كه  گويد    مي  و  است  آن معتقد  ِ  هاي محسوس  صور معقول با صورت   
همو، (نخواهند بود   ر معقول، صور آن امور محسوس       وجود نداشته باشد ديگر اين صو     

 ،گـذارد   مـي  شناسـي صـحه     معرفت ِ   بر مباني ارسطويي   سينا  ابنبدين ترتيب    .)۲۳ :۱۴۰۴
هيچ چيز در عقل نيست كـه نخـست         « اسكولاستيك كه    ةچرا كه سخن مشهور فلسف    

شه در  مطابقت نيـز ري ـ ة همچنين نظري.گردد به آثار ارسطو برمي  » در حس نبوده باشد   
مطابقـت را   ،  )گامـا ( ، كتاب چهـارم   متافيزيكنخستين بار در    وي  آثار ارسطو دارد و     

  ٢:گويد  مي صدق و كذبِ  وي در باب چيستي١.ِ معرفت دانست شرط صدق
نيست يا  » موجود«فتن اينكه   گ زيرا   ،ما بايد تعريف كنيم كه صدق و كذب چيست        

                                                        
: ك.ر(ريـه را داشـته اسـت        وي نيـز ايـن نظ     تـوان يافـت كـه         مـي  افلاطـون    را در آثـار   البته شـواهدي    . ١

  .)۱۰۸ ـ ۴۲/۵۸و۴۱ش: ۱۳۸۲زاده، محمد
نخست بايد معلوم كنـيم كـه صـدق چيـست و كـذب              «: به اين نحو است   عبارت ارسطو    ديگر   ةترجم. ٢

.  آنچه نيست، بگوييم هـست    ة يا دربار  ، آنچه هست، بگوييم نيست    ةكذب اين است كه دربار    . چيست
ارسـطو،  ( » آنچه نيست بگوييم نيـست     ةگوييم هست و دربار    آنچه هست، ب   ةصدق اين است كه دربار    

  ).۱۰۳ :۱۳۸۷شمس، : ، به نقل از۱۵۵: ۱۳۷۸
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نيست، صدق  » ناموجود«ت و   هس» موجود«ا اينكه   ما. هست، كذب است  » ناموجود«
. گويد يا دروغ  مي كه كسي كه بگويد چيزي هست يا نيست، يا راست          چنان. است

شـود    مي گفته» ناموجود «ةشود كه نيست و نه دربار       مي گفته» موجود «ةامّا نه دربار  
  .)۱۱۹ :۱۳۸۵( كه هست

 ِ  وجـود داشـتن يـا وجـود نداشـتن     ةطبق اين نظر، ارسطو صدق و كذب را به نحو    
بنابراين از نظر وي هر آنچه در عالم واقع موجود باشـد، صـادق             . كند  مي اشيا متّصف 

پـس چيـستي و مـلاك       . موجود نباشـد، كـاذب اسـت       است و هر آنچه در عالم واقع      
  .اي مطابقت با عالم خارج از ذهن، يعني عالم واقعيت است صدق هر گزاره

 او نيـز مـلاك صـدق، مطابقـت     ةبه عقيد. ورزد  مي تأكيدبر اين سخن  نيز   سينا  ابن
  اسـت كـه    گويـد و معتقـد      مـي  در كنار صدق از مفهوم حق نيـز سـخن         او  البته  . است

 از  ، وي، حـق نيـز ماننـد صـدق         ةبـه عقيـد   . منظور از حق، يعني بودن در عالم خـارج        
شود با اين تفاوت كه منظور از حق، مطابقت واقع با قول اسـت و                 مي مطابقت حاصل 

 ة تفاوت در اعتبار و نحو     ،به عبارت ديگر  . بقت قول است با واقع    منظور از صدق، مطا   
  :نگاه ميان قول و واقع است

يفهـم منـه    عيان مطلقًا ويفهم منه الوجـود الـدائم و         فيفهم منه الوجود في الأ     الحقّأمّا  
 : فنقـول إذا كـان مطابقًـا   في الخارج   ء علي حال الشي   دلّيو العقد الذي    أحال القول   

ه نّ ـألا إ فهـو كالـصادق   ی مـن قبـل المطـابق   ا الحقّمّ أ...ا اعتقاد حقّهذ وهذا قول حقّ  
  .)۴۹ :۱۴۰۴( ليهإمر  الأی باعتبار نسبحقّمر ولي الأإصادق فيما احسب باعتبار نسبته 

 معتقد  ،داند  مي  آن ة ادراك عقلي و مقدم    ةاگرچه شيخ الرئيس صور حسي را پاي      
 او دو تفاوت    .ا ادراك حسي نيست   ادراك عقلي به هيچ وجه قابل مقايسه ب       كه  است  

  .)۱۰۶ـ۱۰۵: ۱۳۸۳، همو( شمرد اساسي را براي ادراك حسي و عقل برمي
 هـيچ  كند امـا حـسْ    ميكه هستند درك  عقل چيزها را به خودي خود و چنان   ـ۱

كـه هرگـاه    چنـان . توانـد ادراك كنـد    نمـي كه هـست   چيز را به خودي خود و چنان      
تواند خودِ سـفيدي را       نمي بيند و   مي  پهنا را نيز با آن     بيند، شكل و درازا و    بسفيدي را   

  .به تنهايي ادراك كند
پذير را   اعراض تغيير  بيند اما حسْ    مي كه هست   عقل همه چيز را مجرّد و چنان       ـ۲
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  .كند  ميادراك
 ادراك  ةادراك عقلـي بـالاترين درج ـ     كـه    معتقـد اسـت      سينا  ابنبه همين جهت،    

شيخ الرئيس  . كند  مي با پيوند با عقل فعّال كسب      رااين نوع ادراك    عقل انسان   . است
 ةدر انديـش  عقـل   بنـابراين   . )۸۳ :۱۴۰۴ ،همـو (نامـد     مي اين درجه از عقل را عقل مستفاد      

 يكـي از منـابع معرفـت و بـالاترين نـوع ادراك            جايگـاهي والا دارد و      شيخ الـرئيس    
  .آيد شمار مي به

   منبع معرفتةقرآن و عرفان به مثاب
كـسب    معرفـت  ،شت، عقل يكي از منابعي است كه انسان از طريـق آن           كه گذ  چنان
اكنون مسئله اين است كه آيا دين به معناي عام و قرآن به معنـاي خـاص، و                  . كند مي

بـه عبـارت     ؟بـه ارمغـان آورنـد     توانند همچون عقل براي انسان معرفت         مي نيز عرفان 
  توانند منبع معرفت محسوب گردند؟  مي آيا اين دو،ديگر

 در بـاب    گاناسـتدلالي كـه نگارنـد     .  به اين سؤال كاملاً مثبت است      سينا  ابنپاسخ  
  : از اين قرار است،دنمنبع بودن دين و قرآن بر آن تكيه دار

  ؛ قرآن و دين، همان وحي استـ۱
  ؛ وحي، نوعي گواهي استـ۲
  ؛ گواهي يكي از منابع معرفت استـ۳
  . پس قرآن و دين يكي از منابع معرفت استـ۴
: كه عبارتند ازكند  ياد مي معاصر از پنج منبع معرفت  ِ  شناسي وضيح اينكه معرفت  ت

 .(Audi, 1998: 127-137) ٥و حافظـه  ٤ گـواهي ٣،نگـري  ندرو ٢، عقـل ١،ادراك حـسي 
تواند كتبي يا لفظـي باشـد، يكـي از منـابع معرفـت اسـت كـه                    مي بنابراين گواهي كه  

امـا  . آورد  بـه دسـت مـي     ا از ايـن طريـق       هاي خود ر   انسان بسياري از معارف و دانايي     
                                                        

1. Perception. 

2. Reason. 

3. Introspection. 

4. Testimony. 

5. Memory. 
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منبـع معرفـت    را   ديـن و قـرآن       سـينا   ابـن  چه دليلي بر اين مسئله وجود دارد كـه           اينكه
داند، چندان  مي يافتني  دستكم برخي از معارف را از اين طريقْ       و يا دست   شمارد  مي

كند كه ديـن و قـرآن يكـي از            مي خود اعتراف وي   چرا كه    ؛رسد  نمي مشكل به نظر  
 )۴۲۳ :۱۴۰۴،  سـينا   ابـن ( الشفاء نهم از الهيات     ةدر مقال وي  . ستوهاي كسب معرفت ا    راه

 معاد اختصاص داده است و نيز در ديگر كتـب همچـون             ةكه بخشي از آن را به مسئل      
  معاد جـسماني را بـه لحـاظ فلـسفي          ةكند كه مسئل    مي ، اعتراف )۶۸۲ :۱۳۷۹همو،  ( النجای
بات كند و تنها راهـي كـه بـراي اثبـات آن پـيش روي                تواند با عقل و استدلال اث      نمي

كـه  تـوان گفـت    ، مـي بـه همـين جهـت   . اسـت دارد، تكيه بر خبر انبيا و شرع مقـدس      
دانـد    مـي  معاد جسماني، منبع معرفت خود را دين و قـرآن   ةكم در مسئل   دستسينا    ابن

  .گريزد  مي اتهام انكار معاد جسمانيّ  از مظانكه با تكيه بر آن
در نمـط نهـم   وي . دانـد  مـي از منابع معرفت ديگر يكي را  عرفان سينا ابنهمچنين  

، فـصلي را بـه عرفـان و مراتـب و درجـات آن اختـصاص داده                  الاشارات و التنبيهات  
و شواغل دنيايي   كند كه عرفا زماني كه از قيد و بند بدن             مي جا اعتراف آندر   و   است

  :يابند ت ميدساي در عالم بالا  ند، به امور خفيهشو رها مي
هـم فـي حيـاتهم الـدنيا دون غيـرهم           ون بهـا و   درجـات يخـصّ   ّ للعارفين مقامات و     إن
م القـدس   لـي عـال   إدوا عنهـا    تجـرّ أبدانهم قد نـضّوها و    هم في جلابيب من     أنّهم و فك
  .)۱۴۳ :۱۳۷۵(  عنهمیمور ظاهری فيهم وأمور خفيّألهم و

لكـه بـه افـراد خاصـي      ب،شـود   نمـي اين منبع معرفت براي همه حاصل   با اين حال،    
توانند بـه آن      مي  طاعت الهي و تهذيب از شواغل دنيايي،       ةاختصاص دارد كه در ساي    

 ايـن   .كه هر كسي توانـايي ادراك آن را نـدارد         يابند  به اموري آگاهي    و  نائل گردند   
  .به بركت ارتباط با عالم مجرد از ماده است

  شناختي و اقناعي عقل، دين و عرفان ارزش معرفت
ال اين ؤيك از عقل و دين و عرفان اذعان دارد، س  به منبع بودن هرسينا ابنن كه   اكنو

ها در چه حدي است؟ به عبارت         ِ معلومات حاصل از آن      شناختي  است كه ارزش معرفت   
  يقينـي اسـت   آورد    بـه دسـت مـي     گانـه    ديگر، آيا معارفي كه انسان از ايـن طـرق سـه           



  

قل
با ع

سه 
مقاي

در 
آن 

و قر
ان 

عرف
ت 

منزل
پ /...

هش
ژو

ها

۸۹  

   خير؟يا
و در ميـان صـناعات      دانـد     مـي حيح و يقينـي     معرفـت ص ـ  را   معرفت عقلي    سينا  ابن

  :دشمار  ميمس، برهان را كه استدلالي عقلي است، يقينيخَ
لدليل الصحيح الذي    ا یحقيقی الصحيح و   حقيق یمعرف بحث و   في كلّ  کيسلأن  يجب  

  .)۱۱۶ :۱۳۲۶(... هو البرهان

  چـرا كـه مقـدمات   ،وي در تعريف برهان نيز به يقيني بودن نتايج آن اذعـان دارد         
  :داند  مي يقينياتةآن را نيز از جمل

  .)۱۲۶ :۱۳۷۹( ...اتاليقينيّ ونتاج اليقينيّات لإف من يقينيّالبرهان قياس مؤلّ

 بوعلي، معارف حاصل از برهان كه قياسي مبتنـي بـر اسـتدلال              ةبنابراين در انديش  
 ِ د، بـراي انـسان يقـين   كن ـ  مـي عقلي است، و به تبع آن معرفتي كه خـودِ عقـل كـسب             

  .دهند به دست ميشناختي  رفتمع
 هاي ديني را نيز امـري خـلاف عقـل          شيخ الرئيس معرفت حاصل از دين و گزاره       

هـا عـاجز اسـت و     حتي اموري را كه عقـل از اثبـات آن      كه  پندارد و معتقد است      نمي
دين بر آن صحه گذاشته است، نه تنها خلاف عقل نيست بلكـه ديـن در اينجـا مـتمم         

 معـاد بـه روشـني       ةدر بـاب مـسئل    وي  . ل از آن يقيني است    عقل است و معرفت حاص    
 ة بـه واسـط    ،تـوان اثبـات كـرد       نمـي  اگرچه معاد جسماني را عقلاً     كه   كند  مي تصريح

آن را  تـوان     مـي  شريعت خداوند كه نه تنها مخالف عقل نيست بلكه متمم آن اسـت،            
بات آن عـاجز    آنچه عقل از اث     وي، هر  ةبه عقيد . دكراثبات نمود و نسبت به آن يقين        

توان اثبات نمود وگرنـه راهـي بـراي اثبـات آن وجـود                مي است، فقط با تكيه بر دين     
هـاي   كند صرفاً دين و آمـوزه       مي ندارد و آنچه همچون عقل براي انسان يقين حاصل        

  :وحياني است
هـي  ت بالعقـل ووجبـت بالـدليل و    التـي صـحّ    ی بـالنبوّ   تـصحّ  یالجسمانيّ... یالشقاوأمّا  
مـا  إنّو وجوبه بالدليل ف   أثبات وجوده   إلي  إل العقل   يتوصّ  ما لا  كلّّ    إنعقل ف  بال یممتمّ

 عنـده  قـد صـحّ   وو عدمه فـصلاً أ تعقد علي وجوده     یالنبوّّ    إنيكون معه جوازه فقط ف    
  .)۱۱۶ـ۱۱۵: ۱۳۲۶( ... عنده صدقهايتمّصدقها و
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يكـي   ، گواهيةهاي وحياني به مثاب كه گذشت، دين و گزاره  سوي ديگر چنان   از
اكنون اگر اين گواهي از سوي كسي باشد كه خـالق جهـان و              . از منابع معرفت است   

بنـابراين  . مدبر آن است، قطعاً انسان به صدق و درستي آن يقين حاصل خواهد كـرد              
  . خواهد بودناپذيروحي خداوند كه در قالب دين عرضه شده است، يقيني و ترديد

 ةتجرب ـوي  . دانـد   مـي   را نيـز يقينـي      عرفـاني  ةشيخ الرئيس معرفت حاصل از تجرب     
 شبيه وحـي الهـي بـه    ،كنند  ميكه عرفا از جانب حق تعالي كسبرا  عرفاني و الهامي    

  :داند  ميپيامبران
 ...كرامـات تـشبه المعجـزات   إلهـام شـبيه بـالوحي و   تقياء كيف لهـم  برار الأالأّ   إن ...
  .)۱۱۴: همان(

به عرفا و اهل سـير و سـلوك همچـون            خداوند   ِ  الهام و اشراق  از نظر وي    بنابراين  
علاوه بر اين، عرفان در واقع راه يافتن به امـور           . استو يقيني   ناپذير  وحي الهي ترديد  

يقيني يابند    ميهاي مهذّب از اين عالم       قدسي و مجرد است و طبيعتاً معارفي كه انسان        
  :خواهد بود

هـا   ليجرّ یل ـ والمتخيّ یمو قـوي نفـسه المتـوهّ      أ ما لهممـه     یعند العارف رياض  ... یالعباد
 البـاطن حينمـا    للـسرّ ی فتـصير مـسالم    لـي جنـاب الحـقّ     إبالتعويد عن جنـاب الغـرور       

 ی مستقرّ ی ملك کيصير ذل لشروق الساطع و  لي ا إ ينازعه فيخلص السرّ    لا يستجلي الحقّ 
  .)۱۴۳ :۱۳۷۵همو، ( ... غير مزاحم من الهمملي نور الحقّإطلع أ ما شاء السرّكلّ

 عقل، دين و عرفان تا چـه حـد اسـت؟ بـه              ِ   معرفتي ةقلمرو و محدود  ،  با وجود اين  
 معـارف و حقـايق      ةعبارت ديگر، آيا هر يك از اين منابع معرفت، قادر به كسب هم            

  عالم هستند يا خير؟

  محدوده و قلمرو معرفت عقلاني، عرفاني و وحياني
قت هيچ چيز را چنان كند كه اساساً انسان قادر نيست حقي     مي  صراحتاً اعتراف  سينا  ابن

يابد فقط خواص  درميكه هست ادراك كند و تنها آنچه انسان از امور پيرامون خود    
تواند حقيقت حق تعالي، عقـل، نفـس،     نميبنابراين انسان. استو لوازم و اعراض اشي  

  :نيز حتي حقيقت اعراض را چنان كه هستند، ادراك كند و... فلك، هوا، زمين
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لا إشـياء   نعـرف مـن الأ     نحـن لا  ی البـشر و   شياء ليس في قـدر    ق الأ ئ علي حقا  الوقوف
 لال ووّ الأینعـرف حقيق ـ  ا لاإنّ ـنعـرف الفـصول ف     لاعـراض و  الأ واللـوازم و   الخواصّ
  .)۳۴ :۱۴۰۴( نعرف أيضًا حقائق الأعراض ولا ...کالفل لا النفس ولاالعقل و

به شـمار   يكي از دلايل وي بر اين سخن استفاده از حس است كه مبدئي معرفتي               
 ةو پاي ـ يابـد     مـي ، چون انـسان معـارف خـود را از راه حـس              سينا  ابن ةبه عقيد . رود  مي

تواند بـه حقيقـت اشـيا         گيرد و حس خطاپذير است، او نمي        معارف او از حس نشئت مي     
تواند بين امور متشابه و متبـاين تميـز     تنها مي با عقل خود     بنابراين انسان . علم پيدا كند  

 مجمـل و غيـر      ي اين معرفـت در واقـع معرفت ـ       . خواص اشيا علم يابد    دهد و به لوازم و    
  :حقيقي است
 يميـز    ثـمّ  شـياء هـو الحـسّ     مبدأ معرفتـه للأ   ّ    لأن یلبتّأ ء الشي یيعرف حقيق  نسان لا الإ

ه فعال ـبالعقل بين المتـشابهات والمتباينـات ويعـرف حينئـذ بالعقـل بعـض لوازمـه وأ                
  .)۸۲ :همان(... عرفی مجملی غير محقّقیلک إلي مه فيندرج من ذخواصّوتأثيراته و

شمارد و معتقد است كه نه تنهـا          بنابراين شيخ الرئيس قلمرو عقل انسان را محدود مي        
 حقايق را كسب كند بلكه هيچ يك از حقايق عالم بـراي انـسان چنـان         ةتواند هم  نمي

ني قلمرو معرفت ديني و عرفاني صـراحتاً سـخ        وي دربارة   . نيستدريافتني  كه هست،   
به حقايق  نيافتن وي   اما بر اساس آنچه در باب قلمرو عقل انسان و دست            است،  نگفته  

 حقـايق عـالم را تبيـين نكـرده و           ة هم باط كرد كه دينْ   نتوان چنين است   ميسخن گفته   
 بنــابراين ديــن قلمــرو معرفتــي . بيــان كــرده اســتانــسان رارســتگاري   اصــولصــرفاً

هـاي مختلـف علمـي هـستند      كه در حوزه را   محدودي دارد و بسياري از حقايق عالم      
 ضرورتي نيز براي اين امر وجود نداشته است چرا كه دين در واقـع               .بيان نكرده است  

عرفان نيز بايد بـه ايـن نكتـه اشـاره           دربارة  .  زندگي براي رستگاري انسان است     ةبرنام
در . يـست  ن شـدني   هـا ادراك   براي ساير انسان  يابند،    ميعلم  آن  عرفا به   آنچه  كرد كه   

از جمله منابع خاص معرفـت اسـت كـه بـراي همـه عموميـت                حقيقت تجربة عرفاني    
 بنابراين عرفان قلمرو معرفتي بيـشتري نـسبت بـه سـاير منـابع معرفـت دارد امـا                  . ندارد
  .است حقايق عالم ةهمقادر به درك  انسان  كهتوان گفت نمي
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  شناختي عقل، دين و عرفان  ارزشجايگاه
، سـينا   ابـن  ةجايگـاه عقـل، ديـن و عرفـان در انديـش            دركِ   هـاي  يكي ديگـر از روش    

هـا در    شناسي و به عبـارتي از جهـت نقـش آن           بررسي اين موضوعات از حيث ارزش     
  .پردازيم در ادامه به اين امر مي. سعادت انسان است

  بر سعادت انسان) حكمت نظري و عملي(تأثير عقل و عرفان 
كند براي تحصيل آنچه موجـود اسـت و          مي نظري معرفي صنعتي   حكمت را    سينا  ابن

عالمي عقلي شبيه عالم عيني موجود      تا  انسان آن را كسب كند      كه  آنچه واجب است    
گردد و بدين وسيله براي هدف نهايي خويش كـه سـعادت در عـالم آخـرت اسـت،         

  :خود را مهيا سازد
 مـا نفـسه و ه فـي  نسان تحصيل ما عليه الوجود كلّ ـ نظر يستفيد منها الإ  ی صناع یالحكم

ک نفسه وتستكمل وتـصير عالمًـا       ن يكسبه فعله لتشرف بذل    أا ينبغي   عليه الواجب ممّ  
  .)۱۰۵ :۱۳۲۶( وتستعدّ للسعادی القصوي بالآخری  للعالم الموجودمعقولاً مضاهيًا

او . دانـد   مـي   هدف نهايي حكمت را رسيدن بـه سـعادت اخـروي           سينا  ابنبنابراين  
غايـت حكمـت نظـري      كه  كند و معتقد است      مي حكمت را به نظري و عملي تقسيم      

  :به خير و سعادت استيل رسيدن به حق و حقيقت و غايت حكمت عملي ن
  .)همان(  العمل هو الخيریغاي و النظر هو الحقّیغاي

را  حكمـت نظـري و حكمـت عملـي     وجـودِ در ديگر آثار خود نيز شـرط      بوعلي  
 كه از   المبدأ و المعاد  كتاب  كه در    چنان. بررسي كرده است  رسيدن به سعادت    براي  

فـصلي را بـه     نگاشـته اسـت،     ورزي خود    هايي است كه در ابتداي انديشه      جمله كتاب 
 نفـس   ةدر ايـن فـصل وظيف ـ     وي  . )۱۰۹: ۱۳۶۳همـو،   (اسـت    اختصاص داده    اين موضوع 

دهد، صرفاً ادراك معقولات و سير در حكمـت    ميرا تشكيلاو  كه حقيقت   را  انسان  
 ديگري نيز دارد و آن اموري است        ةانسان وظيف كه   معتقد است    ه، بلك داند  نمي نظري

  .بخش است، بايد انجام دهد  بدن براي اموري كه سعادتِ كه با مشاركت ابزار
شيخ الرئيس كمال انسان و نفس او را از حيث ذات مجردش، صيرورت به عـالم                

بـدن دارد،  داند و سعادت انسان و نفسش را از حيث ارتبـاطي كـه نفـس بـا           عقلي مي 



  

قل
با ع

سه 
مقاي

در 
آن 

و قر
ان 

عرف
ت 

منزل
پ /...

هش
ژو

ها

۹۳  

كـه سـعادت نفـس و    كنـد و معتقـد اسـت      مـي و چيرگي نفس بر بـدن معرفـي     تسلط
 ارتباطي كه نفس با بدن دارد، تسلط بـر بـدن بـه عنـوان ابـزار                  حقيقت انسان، از جنبة   

  :عمل است
فسعادی النفس في كمال ذاتها من الجهی التي تخصّها هو صيرورتها عالمًا عقليا وسعادتها              

  .)۱۱۰ :همان( أن يكون لها الهيأی الاستيلائيّی بين البدنی التي بينها و العلاقیمن جه

را دو شرط اساسـي و      ) حكمت عملي ( و عمل ) حكمت نظري ( بنابراين وي عقل  
انسان در كنار ادراك  كه  معتقد است   داند و     توأمان براي رسيدن انسان به سعادت مي      

 ةجنب ـكه   عملي   ةبر جنب بايد  ،  دهد  او را تشكيل مي    عقلاني زندگي    ةجنبكه  معقولات  
  .، تأكيد كنداوستعرفاني حيات 

  :برد  مي عملي و عرفاني انسان، از سه طالب عمل نامةبوعلي در جنب
  .كند  مي آن اعراضةهاي پاكيز  كسي كه از متاع دنيا و نعمت:ـ زاهد۱
 كسي كه بر افعـال عبـادي همچـون نمـاز و روزه و امثـال آن مواظبـت                    : عابد ـ۲

  .اردكامل د
كنـد    مـي  كسي كه فكرش را كاملاً به عالم قدس و جبروت متمركـز              : عارف ـ۳

  .)۱۴۳ :۱۳۷۵همو، ( تا از اشراق نور خداوند مستفيض گردد
را نيز داشته باشند، بـه      برخي ديگر   ويژگي  توانند   ن مي برخي از اينا   سينا  ابناز نظر   

 هـدف از زهـد و   سينا ابن .)همان( تواند هم عابد باشد و هم زاهد  كسي مي اي كه     گونه
عـارف در واقـع      زهد در غيـر   ؛  داند  مي توعارف متفا  عارف و غير  از ديد   عبادت را   

 اما نزد عارف بـه      ،كند  مي اي است براي كسي كه متاع دنيا را با آخرت عوض           معامله
عبـادت نـزد   . سازد  مي معناي پرهيز از هر چيزي است كه دل او را از حق تعالي غافل             

امـا نـزد    .  خواهـان پـاداش آخـرت اسـت        اي است براي كـسي كـه       املهعارف مع  غير
ن، زمـاني كـه     است تا به وسـيلة آ     همت و قواي نفساني     براي تقويت   عارف، رياضتي   

او د و ن ـش بـا او بـه منازعـه برنخيز   ا كند، قـواي نفـساني    مي حق تعالي بر او تجلي پيدا     
  .)همان( آگاه شودو به نور حق يابد هرگاه اراده كند به عوالم غيب اطلاع 

 با سخن از زهـد و عبـادت در كنـار مقـام عـارف، زهـد و              سينا  ابنرسد    مي به نظر 
دليـل  دانـد امـا ايـن دو مقـام، بـه              مي عبادت را از جمله مقدمات مهم سلوك عرفاني       
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. دن ـگرد  مـي  ها دارد، با مقام عـارف متمـايز         انجام آن  از در اغراضي كه انسان      تفاوت
تواند ما  ميآورد كه توضيح اين مراحل      مي  عرفاني سخن به ميان    ةاز ده مرحل  سينا    ابن

  .هاي عرفاني وي بيشتر ياري كند تبيين ديدگاه را در

   عرفان از ديدگاه بوعليةگان مراحل ده
شيخ الرئيس پس از تعريف مقام زهد، عبادت و عرفان و تفاوت قائل شدن بـين ايـن                  

 به تبيين مراحـل سـير و سـلوك عرفـاني          هاي عارف و غير آن،       مفاهيم در ميان انسان   
  :برد  ميپردازد و از ده مرحله نام مي

 سير و سلوك عارف و مبدأ حركت اوست كه ة اين مرحله اولين مرحل :ـ اراده ۱
عارف در اين مرحلـه ضـمير خـود را بـه            . منشأ آن يقين برهاني يا اعتقاد ايماني است       

  .برسددهد تا به حق تعالي   ميسوي عالم قدس حركت
 ة بـر مـسئل    سينا  ابن.  مريد در مسير عرفاني خود محتاج رياضت است        : رياضت ـ۲

كه عرفا را ياري خواهـد      داند    مييكي از اموري    را  و رياضت   كند    ميرياضت تأكيد   
  : رياضت، سه غايت مهم و اصلي قائل استةوي براي مسئل. كرد

  ؛ غير حق تعالي در مسير سلوكچه زدون و پاك كردن هر )الف
  ؛مطيع ساختن نفس اماره در برابر نفس مطمئنه )ب
  .ي براي آگاهي و تنبيه نسبت به آن تلطيف امور سرّ)ج
اراده و رياضت به    با  عارف  گاه  . استبه پروردگار    اتصال   ة اولين درج  : وقت ـ۳
  .دنها اوقات نام دار اين برق. تابد  ميرسد كه نور حق بر او  مياي نقطه
  :كند شدن نور الهي كه حق را در هر چيز مشاهده ميبدون قطع  : اتصال مداومـ۴

لـي  إ عاج منـه     ما لمح شيئًا  الارتياض فكلّ  ي يغشاه في غير    حتّ کل في ذل  ليتوغّإنّه   ثمّ
  .ء شي في كلّ فغشيه غاش فيكاد يري الحقّأمرًامره أر من  يتذكّسجانب القد

امـش را از  يابد كـه آر     نور حق به قدري بر سالك چيرگي مي        : خوف و تلبيس   ـ ۵
  :برد  مي پياش قراري گيرد به طوري كه همنشين او نيز به حالت خوف و بي  ميوي

 ـ         يـستعلي عليـه غواشـيه و       لي هذا الحـدّ   إه  لعلّو ه جليـسه   يـزول هـو عـن سـكينته فيتنبّ
  .لاستيفازه عن قراره
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هـاي غيـر     ر اثـر بارقـه    برسد كه وقت، كه       مي اي رياضت، به مرحله   با : سكينه ـ ۶
 گيـرد و بـراي او سـكينه     مـي شد، شـكل دائمـي بـه خـود      مي سالك حاصل  مستمر بر 

  .شود به صورتي كه براي او هميشه و دائمي خواهد شد مي
 طمأنينه اسـت كـه عـارف در         ة سكينه، مرحل  ة بعد از مرحل   ):طمأنينه(  تغلغل ـ۷

كنـد كـه وي در كنـار      مـي  يعني همنشين او فكـر ؛رسد  مي  غايب ِ   حاضر ةآن به مرحل  
  .ب از اوستياما در واقع غااوست 
شـد،    مـي  در اين مرحله معارفي كه قبلاً گهگاه بـراي عـارف حاصـل    : مشيت ـ ۸

  :اكنون هرگاه اراده كند و بخواهد حاصل خواهد شد
يكون له متي أن لي إج  يتدرّ  ثمّ أحيانًا یالمعارفهذه  ر له   يتيسّإنّما   لي هذا الحدّ  إه  لعلّو

  .شاء

كنـد در حـالي كـه      مـي  مـشيت عبـور  ة مرحل ـ عـارف از  : عـروج از مـشيت     ـ۹
  .كند  ميحق را در همه چيز مشاهدهند و او خبر از حال او بياطرافيانش 

بينـد و چـون      مي و حق را  شود    ميب  ي در اين مرحله عارف از خود غا       : تردد ـ۱۰
  .شود  ميبيند، مردد  مي حق گشته است،ةنگرد و حق را در خود كه آين  ميبه خود

 فـي  انيگـردد و ف ـ   مـي  حقة طي اين مراحل، عارف يكپارچه آين سرانجام پس از  
  .)۱۴۷ـ۱۴۵: همان: ك.براي اين مراحل ر( بيند  ميشود و در همه چيز فقط او را  مياالله

  جايگاه دين در سعادت انسان
پس از تبيين جايگاه عقل و عرفان و به تعبيري حكمـت نظـري و عملـي در سـعادت                    

 بـراي ديـن و شـرع    سـينا   ابـن آيـا در نظـام فلـسفي        : هانسان، اكنون سؤال اين است ك ـ     
مقدس نيز درجه و مقامي در سعادت انـسان در نظـر گرفتـه شـده اسـت يـا خيـر؟ بـه               

گرايـي مـشهور گـشته اسـت، ديـن را در              كه بـه عقـل     سينا  ابنعبارت ديگر، آيا نظام     
  داند؟ مهم ميسعادت انسان 

يكـي از عوامـل     را  و شريعت   دين  او  . پاسخ شيخ الرئيس به اين سؤال مثبت است       
 انسان  ة وي به عقيد . دشمار   مي  عقل در سعادت   ةو آن را همپاي   داند    ميسعادت انسان   

. آيد به دست ميگردد و خير، در پرتو دين و عقل   ميعمل به خير، به سعادت نائل     ا  ب



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
بست

ـ تا
هار 

 ب
۱۳۹

۲
 / 

رة 
شما

۱۲

۹۶  

  توجه است كه بوعلي ايـن سـعادت را بـالاتر از هـر سـعادت و لـذت ديگـري        جالب
در كتـاب   وي  . كنـد   مـي   را اكمل سعادات مكتسب براي انسان قلمـداد        داند و آن   مي

  : به اين موضوع پرداخته استياتلطبيع و ایتسع رسائل في الحكم
ی بـالخير الـذي      العـامل   الاعتقاد للحقّ  ی الصحيح ی التي هي النفس المطمئنّ    یالروح التقيّ 

هـا  أنّ وی ولـذّ یوغبط ـ ی سـعاد  فوق كـلّ   یلذّی و غبطی و  بسعاد یالعقل فائز يوجبه الشرع و  
  .)۱۱۵ :۱۳۲۶همو، ( لم يخالفه العقل بالشرع و من الذي صحّجلّأ

  سعادت در پرتو عقـل     ة دين را همپاي   از طريق  سعادت   سينا  ابنچنان كه گفته شد،     
 در برخي موارد، دين را تأثيرگذارتر از عقل به او ند كه معتقدگاناما نگارند. داند مي

دليل اين مدعا سخني است كـه وي در بحـث معـاد             . كند  شناسي قلمداد مي    لحاظ ارزش 
پـذير    كند، چرا كه او اثبات معاد جسماني را بـه لحـاظ عقلـي امكـان                 جسماني مطرح مي  

آيد اما براي اثبات ايـن        داند و معتقد است كه نظام فلسفي او از عهدة اين كار برنمي              نمي
كند   مي دهاهاي قرآني استف   امر بزرگ و تأثيرگذار در سعادت انسان، از دين و آموزه          

، تكيـه   توان معاد جسماني را اثبات كرد        مي آنر اساس   و معتقد است تنها چيزي كه ب      
  :استداده  الهي در اختيار انسان قرار يانبيادست بر شريعتي است كه خداوند به 

ی  مـن طريـق الـشريع      لاإثباتـه   إلا سبيل من    معاد منه ما هو منقول من الشرع و       الّ    أن... 
 :۱۳۲۶همـو،    ؛۴۲۳ :۱۴۰۴همـو،   : ك.ر( الذي للبدن عند البعث    هوی و تصديق خبر النبوّ  و

  .)۶۸۲ :۱۳۷۹همو، ؛ ۱۱۵

شـناختي آن در نظـام       بنابراين با اين سخن، مقـام و منزلـت ديـن و جايگـاه ارزش              
براي دين و   گرفت كه او    توان نتيجه     مي گردد و   مي روشنكاملاً  فلسفي شيخ الرئيس    

كـه برخـي از      اي قائـل اسـت چنـان       اني و قرآني، مقام و منزلت ويـژه       هاي وحي  آموزه
  .داند پذير نمي را جز از طريق دين اثباتاش  فكريمباحث 

  شناختي عرفان، برهان و قرآن جايگاه روش
 در سـينا  ابـن گردد اين اسـت كـه روش          مي مطرحقسمت از جستار    سؤالي كه در اين     

ورزي خـويش از عرفـان و قـرآن          ر فلسفه  چيست؟ آيا شيخ الرئيس د     اش  نظام فلسفي 
  برد؟  مينيز بهره
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شناسـي   عرفان و قرآن در مباحث معرفت   مهم   در مباحث پيشين از جايگاه       اگرچه
روش فلـسفي خـود را      او   حقيقت اين است كه      ، سخن گفتيم  سينا  ابنشناسي   و ارزش 

 او برهـان را     .بهره نبـرده اسـت    از مباحث عرفاني و وحياني      و  برهاني و عقلي بنا نهاده      
  :انجامد  ميداند كه به نتايج يقيني  ميداراي مقدمات يقيني

  .)۱۲۶ :۱۳۷۹همو، ( اتاليقينيّ ونتاج اليقينيّات لإف من يقينيّالبرهان قياس مؤلّ

 لـذا . دارد  وي را در بـر     ةهـاي فلـسف     حـوزه  ة هم سينا  ابنروش برهاني و استدلالي     
 در مبـاحثي كـه كمتـرين اهميـت را بـه             حتـي بينيم كه در اثبات واجب الوجود و         مي

 ةبرد و خود را مقيـد بـه اقام ـ          مي  مردم دارد از اين روش بهره      ةلحاظ فلسفي براي عام   
  :آورد مي برهان ، مبدأ عالم به عنوان در اثبات خداونداو. داند  ميبرهان و استدلال

مور المحسوسی بل من  ّ لنا سبيلاً إلي إثبات المبدأ الأوّل لا من طريق الاستدلال من الأ              إن
  .)۲۱ :۱۴۰۴همو، ( ... توجب للوجود مبدأ واجب الوجودی عقليّیيّمات كلّطريق مقدّ

هـا را چنـدان      از سوي ديگر، بوعلي حتي در مباحث فيزيولـوژيكي كـه شـايد آن             
كـه در بـاب اينكـه      تكيه بر استدلال و مباحث علمـي دارد چنـان          ،فلسفي تلقّي نكنيم  
له به ايـن جهـت   ئاين مسكه گويد   ميقامت است، وانات راست حيةچرا انسان از جمل   

 ايــن ويژگــي و بــارد و رطــب دمــاغ اســت  حيوانــاتِةاســت كــه نــوع مــردم از جملــ
 بستگي به برودت و رطوبت   بات است و ثباتْ   مخصوص تفكر است و تفكر نيازمند ثُ      

 ادرهمچنين چون ديگر قواي نفساني مانند تـصور، تعقـل و تـوهم از دمـاغ ص ـ                 . دارد
انـد   قامت آفريده شـده  باشد، لذا مردم راستداشته اعتدال مزاج   د  شوند و دماغ باي    مي

تا حرارت به آساني به دماغ برسد و مزاج آن را معتدل سازد چون گرما و حرارت به                  
  .)۱۰ـ۹ :۱۳۳۲همو، ( ...سمت بالا حركت دارد

  اشكال و پاسخ
 در بحث معـاد، آن      سينا  ابنه  سؤالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است ك          

 كند اما فقط معاد روحاني را با برهـان و اسـتدلال             مي را به روحاني و جسماني تقسيم     
 داند ولي در باب معاد جسماني از شريعت مقدس و خبر انبيا اسـتفاده              شدني مي   اثبات
ز ني ـاو شود كـه      مي بنابراين مشخص . داند  مي  آن را قابل اثبات    از اين طريق  كند و    مي
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 خود صرفاً با ابزار برهان و استدلال به سراغ مسائل نرفته و از ابزار ديـن نيـز               ة فلسف در
  .بهره جسته است
اثبـات معـاد جـسماني را اساسـاً     سـينا   شود كه ابـن     چنين پاسخ داده مي   اين اشكال   

.  نيـست  شدني  به لحاظ فلسفي اثبات   كه  داند و معتقد است       مي خارج از روش فلسفي   
 قادر به اثبات معاد جسماني با       اش  نظام فلسفي كه  ر، بوعلي معتقد است     به عبارت ديگ  

ي  انبيا ةمسلمان است و شريعت مقدس كه به واسط       از آنجا كه    روش فلسفي نيست و     
  .ردپذي آن را ميالهي براي سعادت انسان آمده است آن را تأييد كرده است، 

ني است  صرفاً عقلاسينا ابنآيا نظر مشهور در باب اينكه نظام 
  گردد؟  ميتأييد

كـه   چنـان . گـرديم   مـي  مطـرح كـرديم بـاز     جستار   اين   ةاكنون به سؤالي كه در مقدم     
 كـه   سـينا   ابـن مندان اين حوزه، نظـام        علمي فلسفه و در ميان علاقه      ةگذشت، در جامع  

 ،بـه همـين جهـت   . به شمار رفته اسـت   نامند، نظامي صرفاً عقلي       مي يئآن را نظام مشا   
 دانند و در مقابل، برخي نيز از آن دفاع         بار مي   كسالتباحثي خشك و    اي آن را م    عده
آيـا نظـر    بـه راسـتي     . داننـد   مـي  كنند و اين روش را روش واقعي و حقيقي فلـسفه           مي

  ؟پذيرفتني است شيخ الرئيس  صرفاً عقلاني و خشكِمشهور در باب نظامِ
 ايـن نظـر كـه       مثبـت از  . هم منفي و   به اين سؤال هم مثبت است        گانپاسخ نگارند 

 خود تكيـه بـر عقـل و         ة در فلسف  سينا  ابنشناسي نيز گذشت،     كه در بخش روش    چنان
نظـر مـشهور را     لـذا بايـد     . نامـد   مـي  و تنها برهان را روش حقيقي فلسفه      دارد  استدلال  

روش حقيقي فلسفه تكيه بر عقـل و بـه تبـع             و بر اين نكته انگشت نهاد كه         تأييد كرد 
  .آن تكيه بر برهان است

هاي بوعلي   به اين دليل كه تبيين ديدگاه     ،  از سويي، پاسخ به اين سؤال منفي است       
شناسي بيانگر اين است كه عرفان و قرآن، در نـزد            شناسي و ارزش   در مباحث معرفت  

در اواخر عمر به روش عرفـا و        كه وي   برخي معتقدند   حتي  . داردوي جايگاهي مهم    
 بـه ايـن مباحـث        را الاشاراتآخر كتاب   كه سه نمط     چنانتمايل يافته   سلوك   سير و 
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  . گرديده استي اشراقي مبدلسينا ابنبه  داده و اختصاص
 شيخ الرئيس از ابتدا به مباحث       ، چه  خلاف اين مطلب است    گان نگارند ةاما عقيد 

دليـل ايـن مـدعا مطـالبي اسـت كـه در            . عملي و اشراقي و عرفاني، توجه داشته است       
؛ بـراي  ده اسـت گردي ـ، ذكـر  شـده  نگاشته الاشارات تر ازپيشبسيار  او كه  ديگر كتب 

 اساسـاً سـعادت انـسان را در گـرو عقـل نظـري و                المبدأ و المعـاد   در كتاب   نمونه او   
يكـي از  عنوان . كند  نميداند و عمل را جدا از نظر تلقّي  مي عملي، به صورت توأمان   

  : چنين استفصول اين كتاب
 ـی الأ  علي الـسعاد   یفصل في الدلال    ـ الح یخريّ   بالعقـل النظـريّ    نّهـا كيـف تـتمّ     ی وأ قيقيّ

  . معاًالعمليّو

، صـرفاً ادراك    اوسـت كـه حقيقـت     را   نفـس انـسان      ة وظيف ـ ، در اين فصل   بوعلي
 ديگـري نيـز   ةوظيف ـكـه او  داند و معتقد است   نميمعقولات و سير در حكمت نظري    

يگر، از سوي د  . استبا مشاركت ابزار بدن     بخش     سعادت امورپرداختن به   دارد و آن    
شـناختي و   هم به لحـاظ معرفـت  گذشت، دين در منظومة فكري سينوي،    كه   همچنان

  . داردجايگاهي والا شناختي هم از حيث ارزش

  گيري نتيجه
هـاي خـشك عقلـي اسـت،          اسـتدلال  ة صرفاً بر پاي   سينا  ابن معرفتي    اعتقاد كه نظام   اين

دانـد،   اسـتدلال مـي  وي روش حقيقي فلسفه را تكيه بـر برهـان و        چه  اگر. معتبر نيست 
اهميتـي شـايان   عرفـان و ديـن   بـه  شـناختي،   شـناختي و ارزش    همواره از حيث معرفت   

عرفـان و  گام در مسير  در اواخر عمر  سينا  ابن اين ادعا كه  خلاف   همچنين بر . دهد  مي
از همـان ابتـدا بـه مباحـث عملـي و             گذارده است، بايد گفت كه وي        حكمت عملي 

از سـوي   . بر اين مدعاسـت   آغازين او شاهدي    هاي   وشتهو ن است  عرفاني توجه داشته    
از حيــث دانــد كــه  هــايي مــي  را آمــوزههــاي دينــي و قرآنــي  آمــوزهبــوعليديگــر، 
ديـن و   ة او فـارغ از      انديـش هيچگـاه   و  دارنـد   شناسـي اهميـت      شناسي و ارزش   معرفت
  .نبوده استهاي وحياني  گزاره
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